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Abstract 
The content analysis of allegorical narratives of theology in the book of Kaf-

Basher, in the present age, by taking advantage of various scientific 

advances in various fields, the existence of God has been reached more than 

ever before in the form of being evident and the objectivity of the heart with 

certainty. Therefore, man is disillusioned with the era of extreme rationalism 

of modernity. In an effort to explore the knowledge of God Almighty in a 

safe and secure beach. The narrations and versions of Infallible Imams (AS) 

are the noble ones who made God visible with the eyes of the mind and the 

heart. One of the types of expressive methods in education is the use of 

parables. In the language of the innocents, using this form of concrete, 

material, and tangible expression is a better path-breaker for them in 

conveying spiritual and lofty concepts. In the current research, using the 

library-document method, by studying and examining the Sharif Kafi book, 

he extracted parables that are similar to God or in the domain of divine 

pleasure, and then the structure and content of these parables were evaluated 

using the content analysis method. These lofty spiritual concepts were 

explained to the audience through extraordinary imagery using a common 

tool called metaphor. 
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 یدر کتاب کاف یخداشناس یلیتمث اتیروا ییمحتوا لیتحل

   یفرشته داراب
  یتهررا،  دانشرگاه اداد اسرلام یدانشگاه علوم پزشک یگروه معارف اسلام اریاستاد

 را،یتهرا،  ا

 چکیده
 آن روی بور فراموش  غبار جیتدر به اما گذارد؛ می زمینی حیات عرصه به پا آشنا خدا و پاک فطرتی با انسان

انسان سرگردان در میان مکاتو  بشوری در توب  بورای وا واوی شوناخت  رو نیازا نشیند. می ازلی شناخت

است. بزرگشارانی  ه خداوند را با چشو   اطهار)ع(ای ائمه   روایات و نسخهخداوند در ساحل امن و مطمئن؛ 

تمثیل این قال  بیانی ملمشس، متصوشر موادی  با استفاده از )ع(نیمعصشمعقل و قل  مشهشد  ردند. در لسان 

 بوه هموین تهوت باشود. شس راهگشای بهتری برای شناخت بشری در انتقال مفاهی  معنوشی و وا  میو محس

هوای  و راه ه به تصشیرسازی از تشصوی  خداونود  ییها لیتمثاسنادی  -ای پژوهش حاضر با رو   تابخانه

بررسوی سپس با رو  تحلیل محتوشا بوه رسیدن به رضایت الهی است از  تاب شری   افی استخراج  رده 

بیو ، ساختار و محتشای این تمثیبت پرداخته است. یک دسته از تمثیبت به تشصوی  خداونود در قالو  ط

 های رسیدن به خداوند را در قال  قله و  لید امشر معرفی  رده است. معل  و نشر و دسته دیگر راه

 .محتوا لیتحل ات،یروا ،یخداشناس ،یکتاب کاف ل،یتمث ها: کلیدواژه
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 مقدمه .2

 نیچنو نیاخداشناسی است؛ تا توایی  وه تربیوت اسوبمی را  تربیت اسبمی ترین مبنای مه 

عنشان رب  عنشان رب یگانه انسان و تهوان، برگزیودن او بوه خدا به شناخت اند: تعری   رده

 (.41، ص 4731ن از ربشبیت غیور اسوت )بواقری، وداو و تن زد خشیش، تن دادن به ربشبیت

معلمی برای بشوریت اقوداماتی را انموام  عنشان بهدر تایگاه خشد  هر دامفبسفه بزرگ  ه 

 عنشان بوهها و گفتارهای خشد بارها به این مبنای مه  تربیتوی تک یود داشوته  اند در تشصیه داده

 وافی نیسوت فرزنودان خوشد را از »انود:  بیوان  رده نیچن نیانمشنه: افبطشن فیلسشف بزرگ 

و با نشر عل  و عقشل آنوان را روشون سوازی  و بوا پنود و انودر روحیوه  ها پاک  نی  آلشدگی

، وات  است  ه اصشل دیون را ها نیاایماد نمایی ، با تر از همه  ها آنی را در خشاه لتیفض

 منشووکانی . آن اصوشل دیوون  وه برویوو - ووه طبیعوت بووه ودیعوت نهوواده اسوت هوا آندر درون 

 ند... ایمان به وتشد خدا پایوه اساسوی  گردد میان انسان و خدا ارتباط می اعتقادات قشی می

(. اندیشومند 94ص ، 4741؛ به نقل از تعفوری، 02ص ، م 4994ارسطش، « )همه قشانین است

 امول دیگر معتقد است؛ عامل رهایی از خطرات زندگی و معنادار شدن زنودگی در وقو  

(. 042ص ، 4734ولفگانووب برزینکووا، شووشد ) خووشد بووه درگوواه خداونوود متعووال متملووی مووی

ی حقیقوت اسوت؛ در تشضوی  وتش تسوتآگشستین با قبشل این سخنان  ه وا ترین مقصد 

ی حقیقوت تسوتمشی خداونود اسوت و تعلوی  و تربیوت وتش تست»اند:  آورده نیچن نیاآن 

 نود... و هودف اساسوی آن،  موال آدموی و  میی خداونود هودایت سوش بهواقعی، آدمی را 

 (.42ص  ،4739هشاردا، «. )پیشستن روح به خداوند است

را مسوافر لقوای  هوا آنها  هموه انسوان سواز در خطواب قرآن  ری   تواب بوزرگ انسان

«  ريبُّْوکي  يودحِاف فيمُبقیوه  یوا َيیُُّهيوا الِنْنِسوانُ  ْنُّيوکي  وادْحى  ْلو » ند:  خداوند متعال تشصی  می

روى و او را مبقوات  ی پروردگوارت مو سوش بهاى انسان! تش با تب  و رنوج ( »2ا نشقاق/)

هدف نهای  این سیر و سع  و تب ، خداى سبحان است، البتوه بودان تهوت « خشاه   رد!

 ه داراى ربشبیت است، یعن  انسان بدان تهت  ه عبدى است مربوشب، مملوشک و مودبر، 

ج ، 4731)عبموه طباطبوائی،  ی خداى تعوال  اسوتسش بهدائماف در حال سع  و تب  و رفتن 
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 (.120ص ، 02

گوذارد؛ اموا اگرچه انسان با فطرتی پاک و خدا آشنا پوا بوه عرصوه حیوات زمینوی موی

هوا و نشیند و متکسفانه بسیاری از اسولشب غبار فرامش  بر روی آن شناخت ازلی می جیتدر به

شوشد  ی صیقل این آینه الهی، خشد، حموابی دیگور بور روی آن میتا بههای تربیتی نیز شیشه

های پوش  و تهوی ششند. از طرف دیگر لذتانحراف و اعشتاج در این مسئله می سب  نیازا

تشانند توایگزین لوذت وصول گاه پاسخگشی تان تشنه وصال تانان او نیستند، نمیدنیا هیچ

هستی حضرت دوست ششند. به همین تهت از انسوان   ران یبقطره وتشد آدمی با اقیانشس 

شوشد و خوشد را گرفتوار در سوراب و هوای فوراق بلنود موی، نالوهتدا افتاده از نیسوتان وتوشد

به وحشوت افتواده  خشدساختههای یابد و در اعماق تان خشیش از این  ثرتپرا ندگی می

 ششند.یی میتش چارهو در پی 

ما سوشی » ند خشد را از  ششد و فرد تب  میاینماست  ه مسیر تربیت الهی آغاز می 

. پیراستن  عبه دل از غیور و عوزم خوشد را توزم  وردن بازگردد« الله» یسش بهرها  ند و « الله

برای  س  رضایت الله شرط تملی نشر حق در  لبه تان آدمی است. با روشن شودن تنوشر 

ششد و ششق وصال حضرت  محبت الهی در تان آدمی، چشمه تششان درون او نیز فعال می

بینود و بوه هور  به هر چه بنگرد او را می و در این حال ردیگ یفرامدوست سراسر وتشد او را 

توا مبقوات  پلوه پلهانسوان  سوان نیبدششد.  پسندد راضی و خشنشد می آنچه تانان برای او می

او از خدا راضی است؛ بلکه خدا نیز از او راضی است و با رسیدن  تنها نهرود و  خدا پیش می

های ظواهری رخوت بور بسوته و وحودتی عمیوق و  (  ثرت01الفمر/« )راضیْيةف ميرِضیُّْية»مقام به 

شوشد  بوه اطمینوان و آراموش نائول موی صوشرت نیبد نود و  واقعی وتشد آدمی را مملوش می

(. مسووئله  ووه در ایوون پووژوهش در پووی 04ص ، 4792قیصووری گووشدرزی و همکوواران، )

هوای زهگشیی به آن اسوت وا واوی رو  تشصوی  و معرفوی خداونود متعوال در آموش پاسخ

رسوویدن بووه مقووام وا ی قوورین الهووی  تیوودرنهابووه سووالکان  ووشیش و  )ع(نیمعصووشمروایووی 

باشد. به هموین تهوت در ابتودای بحو  بوه تعریفوی از تمثیول در ایون پوژوهش پرداختوه  می

 ششد: می



 16 |   یداراب؛  یدر کتاب کاف یخداشناس یلیتمث اتیروا ییمحتوا لیتحل

 در این تحقیق لیتمثتعریف عملیاتی از  .1

وضوشح  منظشر بوهتمثیل عبارت است از مثال آوری در هنگام طرح یک مطل  یا مشضوشع، 

هوا غالبواف عقلوی اسوت و از  تر بخشیدن به حقیقوت و اببوات سوخن اسوت. وتوه شوبه آن بیش

آمده است پوس معنوای تمثیول بور شوباهت میوان  به وتشدمممشعة چند عنصری تصشیرساز 

 (.1ص ،   4793ا بری و ابشعلی، است ) محسشس و مدلشل( استشارمضمشن )صشرت و 

گری دارد.  آنچه از تمثیل مراد این پژوهش است ابزاری است  ه قالو  مثوال و مشوابه

وار از یوک  در حقیقت تمثیل، تصشیری است، تهت تشری  اندیشه. پشششی تصنعی و مودل

ترتموه ی دیگور ا گشنوه بهواقعیت انتزاعی است  ه تملی بر روی یک واقعیوت عینوی دارد. 

مفاهی  انتزاعی به زبان تصشیر است  ه وضعیت یک پیام یا یک مفهشم انتزاعی را در قالو  

بوا یوک  ؛ وشوشد های انسانی، حیشانی، نباتی و حتی تمادات شکل داده می اعمال و خصلت

 شوود؛ یعنووی بووه آگوواهی از قبوول  هووای انتزاعووی را بووه تصووشیر می عملکوورد عقبنووی، تهنیت

 (.07ص ، 4791دارابی، بخشد ) اودانه و ماندنی می، شکلی تشده شناخته

ششند و معوانی تهنوی  ششند، زنده و متحرک می های  ه در احادی  ترسی  می صشرت

ها همه مشهشر  ششد و حشادث و مناظر و سرگذشت گیرد و طبیعت بشری ممس  می تان می

و حیات معنشی  آیند یی، از فضای مادی و محسشس بیرون میرواگردد. تصاویر  و مرئی می

یابد. دیگر شیء، طبیعی نیست؛ بلکه عاطفه، ششر و خیال انسوانی را بور دو  خوشد دارد.  می

عاطفه در تصشیر یعنی تزریق روح انسانی در اشیاء یعنوی تمسو  حوا ت روحوی و عواطفی 

مانند دلهره، غ ، تششیش، ششر، اشوتیاق، عشوق و نفورت در اشویاء و اتوزاء تصوشیر در ایون 

 ششد؛ شیء خیالی با شیء طبیعی متفاوت است.  ه گفته می صشرت است

 چنوان آن 4های روایی نماینده یک نشع آگاهی تهنی اسوت. پیرنوب در حقیقت تمثیل

 نود.  دهد و آن را بوه خشاننوده منتقول می طراحی شده است  ه نظریه یا اندیشة را شکل می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 وه تموام عناصور یوک داسوتان در آن خوشب و محکو  مورتب   شوشد یموای گفتوه  پیرنب در اصبح به طرح و نقشه .4

گوردد  داستان به وسیلة آن از یک نشع اسوتشاری و انسومام طبیعوی و از نظوام علوی و معلوشلی برخوشردار موی ؛ وششد می

 (.40ص ، 4794پروینی و همکاران،)
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تزء محسشس و معقشل تشکیل شوده اسوت.  0ها تصاویری وتشد دارد  ه از  در بین روایت

روند. در این سواخت امور  یک نشع تشبیه عقلی به حسی به شمار می درواقعدر این تصشیرها 

 یابد. حسی تمس  می 4ممرد، غیر محسشس و انتزاعی به مدد ایماژ

 های توصیف خداوند تمثیل .3

 بلیو  آیوات از پوس  وه رسوتاخیزی.  رد گذاری نام سخن تشان رستاخیز می را حدی  زبان

 از به دلیل آشونایی بوا سوط  فرهنوب تامعوه یکوی )ع(نیمعصشم .ندارد همتایی ممید قرآن

 از یکوی بیوانی قالو  اسوت. ایون تمثیول انود؛ اسوتفاده  رده آن از  وه زبوان بیوانی های قال 

 از را الفوا  آن از استفاده با )ع(اطهار ائمه  ه باشد می ادبیات ششرانگیز و نظیر بی های تلشه

 و دقیوق های مصوداق بسوان را تموبت و واژگوان تملی و  رده خارج معانی محدود دایره

دهنود.  تواب  می ارائوه مخاطبوان یتمام بوه تذاب و واض  تابلشهایی زنده تصاویری عمیق،

ترین منابع حدیثی شویعه اسوت. ایون  تواب بور سوبک توامع نشیسوی و  شری   افی از مه 

در پوژوهش حاضور  رو نیوازاباشود.  مشتمل بر احادی  اعتقادی، اخبقی، فقهی و احکام می

قوورار داده اسووت. در ایوون  )ع(نیمعصووشمبخش تمثیوول در لسووان  ایوون  توواب را محووشر تملووی

 عبارت است از: پردازد یمه به معرفی و تشصی  پروردگار تهانیان های   وا اوی تمثیل

 نور .2-3

سوشره نوشر و تشصوی  خداونود بوه نوشر  74در پنج روایوت از  تواب  وافی بوه تفسویر آیوه 

 آمده )ع(صادقدر روایتی از امام  مثال عنشان بهوارد شده است.  )ع(نیمعصشمهای از  روایت

 (.032ص ، 1ج ، 4123 لینی، « ) نشُرى فْی ظُلُمياتْ الِکيرِض  وي اللُّيهْ»است: 

اگر در تهان هستی چیزی باشود  وه نیوازی بوه » ند:  شیخ اشراق نشر را چنین بیان می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ای شکل و شمایلی را در تهن و صشر خیال  گشنه مایه یا ایماژ به معنای تصشیر و هر صشرت تمسمی است  ه به نقش 4.

در زبان انگلیسی به معنای تمثال، تنودیس، تصوشیر، ممسومه و  image ه فرانسشی است یانشاند. واژه ایماژ   انسان می

هوا در نظور  ای تصوشیر و حمو  در آن مشارد در هنرهای تمسمی ریشه دارند و به گشنه  ... ترتمه شده است  ه همه این

 (.3 ص، 4730ی  د نی، عیشف (گرفته شده است
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باید خشد آن ظاهر و آشکار باشد. در عوال  چیوزی اظهور و  آنگاهتعری  و شرح آن نباشد، 

ی نوشر بوه تعریو ، هو  ازیون یبوایون سوخن شویخ اشوراق، یعنوی تر از نشر نیست. در  آشکار

ی و پیدایی این پدیده و ه ، در همان حال به نادستیاب بشدن و گریزایی آن، هور دو سادگ به

 (.441ص ، 0تاج  اشاره دارد )سهروردی، بی

 بهتورین شناسوند، می هاانسان  ه محسشسی به محسشس غیر خداوند تشبیه برایدرواقع 

 در مهو  ویژگی چند. چرا ه است نشر همان باشد یتعال حق نمشدار  امبف تشاند می  ه مثالی

 :تست نشر درآن را  تشان یم  ه است نمشدار یتعال حق تات

: دارد بسوتگی او بوه یزیوهور چ نموشد و است خشد نمشدار خشد  ه است حقیقتی. خداوند 4

ص ، 3ج ، 4734؛ قرشی، 014ص ، 4ج ، 4141)بن منظشر، «لغیره المظهر و نفسه فی الظاهر»

 باشود دیگورى چیوز وسویله بوه اگر چیز هر (. ظهشر032ص ، 1ج ، ق 4129؛ فراهیدی، 403

 در  وه چیوزى تنهوا و دهد ظهشر را دیگران تا باشد ظاهر خشد یخشد به خشد  چیز آن باید

 ظواهر و پیودا خشد نشر. است نشر همان است، مظهر خشد غیر براى و ظاهر خشد تات به عال 

 عوال  در یزیوچ چیه نباشود نوشر اگور و است نشر وتشد به نیاز یزیهر چ دیدن برای و است

 .بشد نخشاهد تیرؤ قابل

 آن  نوه و حقیقوت حال نیدرع ولی است، هستی تهان در مشتشد پیداترین خشد. خداوند 0

 نبورده پوی خداونود حقیقوت و تات به  سی تا نشن .است دیدگان از پنهان و خفا تیدرنها

 نوشر همیشوه اگور اموا اسوت، ظاهر امبف  نیز نشر «الخفاء غایه فی هش الظهشر، عین فی: »است

 شود؛ نمی نوشر وتشد تشخیص به قادر  س چیه بشد، نمی تاریکی گاه چیه و داشت یم وتشد

 تیورؤ قابل ظهوشر و حضوشر شودت از اموا دهود؛ می نشان را زیچ همه و هست گرچهچرا ه 

 (.019-042صص ، 4719معرفت، ) ستین

 و  ننوده تیهدا ا روشونایی دلیل به نیز نشر. است مشتشدات همه  ننده تیهدا خداوند .7

 یسوش به را انسوان  وه اسوت نوشر تواریک ، و ظلموت هنگوام به چشن. است راه ننده  روشن

 از روایتوی در. نمایود مو  مشخص چاه از را راه و  ند یم هدایت و راهنمائ  هدف و مقصد

 حضورت. شودسؤال  نشر سشره 74 آیه در نشر به خداوند تشبیه مسئله از السبم هیعل رضا امام
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 وها  آسوومان اهوول  ننووده تیهدا او «ا رض  هوول هوواد و السووماوات  هوول هوواد: »فرمووشد

 هودف یسش به راها  آن اهل و زمین وها  آسمان  ه است خدا. است زمین اهل  ننده تیهدا

 (.134ص ، 41ج ، 4731مکارم شیرازی،  ند )  م  راهنمائ  اصل  مقصشد و

بخوش سراسور عوال   سوهروردی مبودَ و نظ  ازنظور. خدا مبدَ و خالق هستی است. نشر نیز 1

( پوس عوال  402ص ، 4730ابشریان،است )وتشد است و این نشر است  ه مبدَیی وتشدی 

ز این به خداوند متعال نشرا نوشار گیرند. ا وتشدشان را از نشر می واسطه یبیا  باواسطههستی 

 ششد. گفته می

 آن بورای نوشر از غیر ماده تهان در تشان نمی است، خداوند خاص  ه صفات گشنه نیا

 یتعوال حق تات بوا بتشاننود حودی تواها  انسوان اینکه برای دلیل همین به یافت، مانندی و مثل

 مفواهی هوا  آن لهیوسو به توا اند؛ استفاده  رده ها هیتشب این های اسبمی از آمشزه یابند، آشنایی

 .سازد تر ملمشس را یرمادیغ و محسشس غیر

 معلم .1-3

 )ع(و  ووافران اسووت. امووام صووادق مؤمنووانایوون روایووت در مووشرد رفتووار خداونوود متعووال بووا 

 خودا(»041ص ، 0ج ، ق 4123 لینوی،« ) ْنُّي اللُّيوهي ليیيتيعياهيودُ عيبِوديهُ الِمُوؤِمنْي بْالبِيليواءْ: »ندیفرما یم

 «. ند دلمشئ  مؤمنش بنده از بب وسیله به

بافت و سیاقْ روایت مذ شر در موشرد موؤمن و توکبیر خداونود در سرنششوت او اسوت. 

ا  امتحوان  ششد  ه خداوند به مربوی تشوبیه شوده  وه از بنوده همچنین از روایت استفاده می

امتحان خداونود  مهیدرنتری است و گیرد، چیزی  ه هست امتحان خداوند با بب و گرفتا می

آمده  ه این امتحان به نفع بنده و برای دلمشیی اوست و خداوند در ایون مقوام بوه مسوافری 

ی خوانشاده روشون چش تشبیه شده  ه با خشد سشغاتی به هموراه دارد و سوشغاتی مسوافر مایوه 

و در اداموه اوست و در این مقوام سوشغاتی خداونود هموان نتیموه امتحوان بورای بنوده اسوت 

 نود، تشضوی  اینکوه در دنیوا  حوذر می خداوند به طبیبی تشوبیه شوده  وه انسوان را از دنیوا بر

 ننود و در ایون برحوذر داشوتن  پزشکانی هستند  وه اموشر مضور بوه بیموار را از او سول  می

 گیرند. مصلحت بیمار را در نظر می
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اصل روایت تمثیلی برگرفته شکن و تایگاه خداوند متعوال در تشصویفات قورآن  وری  

 نود. خشد را مربی بشریت معرفی موی )ع(آدمباشد. چنانچه در داستان آفرینش حضرت  می

 آن سپس و آمشخت را الهی اسماء وی به آفرید خبفت برای را )ع(آدم حضرت زمانی  ه

 اول موتعل  انسوان و نخسوت معلو  خداونود ، یترت نیا بهداشت.  عرضه فرشتگان بر را اسماء

 را زیچ هموه انسان به  ه اوست و خداست تنها اطبقی معل  بگشیی   ه است آن حق و است

 است. آمشخته الهی اسمای شکل به

  ند یمها معرفی  در آیات متعددی خداوند در قرآن  ری  خشد را مربی و معل  انسان

ترین صفات خداوند بوه  (، چنانکه از آیه مستفاد است نزدیک4)ناس/« النُّياسْ بْريبُّْ َيعُشتُ قُلِ»

انسان ربشبیت است  ه و یت در آن اخص است، زیرا عنایتی  ه خودای تعوالی در تربیوت 

بنابراین اولین ؛ (792: 02، ق 4143نک: طباطبائی، است )انسان دارد بیش از سایر مخلشقات 

وند به نحش ات  آن را دارا است پس مشبه  ه خداوند اسوت شئشن معل ، تربیت است  ه خدا

دهود  وه  قبل از اینکه تشبیه به معل  ششد خشد معل  است. چنانکه در سشره رحمان نشان می

« البِيیواني عيلُّيميوهُ الِنْنِسواني خيليوقي» نود:  شکن معلموی خداونود بعود از خلوقْ انسوان خشدنموایی می

هاسوت  وه  خداوند اولوین معلو  و بهتورین معلو  انسان آیه مذ شر بر اساس(، 1-7رحمان/)

: 1، ق 4107نوک: بلخوی، اسوت )یی  ه  زمه حیات انسان است بوه او یواد داده زهایچتمام 

( و دیوون و شوریعت را  ووه  زموه سووعادت انسووان 014: 41، ق 4121؛ ابشالفتوشح رازی، 449

 (.0190: 1،   4712است به او تعلی  داده است )نک: سشرآبادی، 

تمثیل، معلمی از تنس انسان است  وه در دنیوا مشوغشل تعلوی  و  مشردبح در روایت 

آمشزان است، باید تشته داشت  ه معمش ف معل  بعد از آمشز  مستمر و مداوم  تربیت دانش

آمشزان و بررسی شایستگی آنوان، امتحوانی بوه  آمشزان در پایان، برای سنمش دانش به دانش

شوشد ولوی امتحوان  تیمه امتحان باعو  رشود و تعوالی دانوش آموشزان میآورد  ه ن عمل می

 ْنُّي اللُّيوهي ليیيتيعياهيودُ عيبِوديهُ »روایوت آموده اسوت  در وه « بوبء»خداوند با امشر خیر و شر است. 

، در معنای آزمایش با خیور و شور اسوت و خداونود بنودگان را بوا خیور و شور «الِمُؤِمنْي بْالِبيلياءْ
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(. 074توا،  ؛ عسوکری، بی012: 44توا، ؛ َزهوری، بی712: 1تا،  د )فراهیدی، بی ن آزمایش می

ا   وردم چنانکوه در   ه از زیادى آزمایش خسته است نیایعنی او را آزمشدم، مثل   «بيليشتِهُُ»

( یعن  حقیقت  ار هر نفس  72یشنس/)  «تيبِلُشا  ُلُُّ نيفسٍِ ما َيسِليفيتِ  هنُالْکي»آیه شریفه آمده: 

او را آزمشدم و بوا  -اختبرته -یعن  -فبنا  َيبِليیِتُ -ششد شناسی  و لذا گفته م  ی را م هر سو 

 تهوت ازآننامیوده شوده،  -بيليواء -ششد غ  و اندوه نیز آزمایش به او آگاه  یافت  و گفته م 

«  ظْوی ىوي فْوی تلْکُو ِ بيوبءى مْونِ ريبُّْکُو ِ عي»دهود، خوداى تعوال  گشیود:   ه تس  را فرسایش م 

یِ  وي لينيبِلُووشينُّيکُ ِ»( و 19بقووره/) «   ْنُّي هووذا ليهُووشي الِووبيبءُ الِمُبْووینُ»( و 444)بقووره/«  ءٍ مْووني الِخيووشِفْ بْشووي

 تعبیر شده است: -ببء -(. تکلی  ه  از تهات  به422)صافات/

ی بووراى توون و تسوو  سووخت و مشووکل اسووت از ا گشنووه بهاینکووه تمووام تکووالی   -اوُّل

 ببء هستند. -شع تهت ن این

وي لينيبِلُشينُّيکُ ِ حيتُّي  »یی است و لذا خداى عزُّ و تلُّ فرمشد: ها آزمشناینکه تکلی ،  -دوُّم

 ها شیآزما(؛ ناپایداران و  ششندگانتان را در 74)محمُّد/«  نيعِلي ي الِممُاهْدْیني منْکُِ ِ وي الصُّيابْرْیني

 . یبازشناسو ابتبئات 

ى تعووال  از بنوودگان گوواه  بووا مسوورُّت و سوورور اسووت تووا اینکووه آزمووشن خوودا -سووشُّم

هاست تا پایدارى و صبر پیشه  نند  و شکر  ننده و گاه  نیز با ضررها و زیان گزارند سپاس

پس محنت و منحت یعن  زحمت و رحمت، یا  ششش با رنج و  شش با بخشوش، همگو  

فرین است ول  قیوام تر از بخشش شکر آ آزمشن و ببء است. پس رنج و محنت صبر، افزون

ی در آسایش بشدن و نعمت داشوتن ببئو  و آزمایشو  رو نیازای و شکرگزار ردن بر حقُّ 

 (.744-742صص ، ق 4140)راغ  اصفهانی،  تر بزرگاست بس 

بوه در روایوت، معلموی از تونس انسوان بوشد  وه بعود از  طشر  ه گذشوت، مشوبه همان

ه  وه خداونود بوشد در مقوام معلو  بعود از گیورد و مشوب آمشزان امتحان می آمشز ، از دانش

دهود  ها تعلوی  می آفرینش انسان، اصشل اندیشیدن، زندگی، بندگی، سعادتمندی را به انسوان

به وتشد دارد و آن همان وقت امتحان اسوت  اما یک تفاوت اساسی بین امتحان مشبه با مشبه

مودت امتحوانش طوشلْ   ه معمش ف معل  انسانی وقت امتحانیْ محودودی دارد ولوی خداونود
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 نيفِوسٍ  ُلُُّ»ششد:  مدت زندگی هر انسان است و نتیمه امتحان غالباف در تهانی دیگر دیده می

 مرگ چشنده نفس  (؛ هر74)نساء/« تُرتِيعُشني  ْليینِا وي فتْنِيةف الخِيیِرْ وي بْالشُّيرُّْ نيبِلشُ ُ ِ وي الِميشِتْ تائقْيةُ

 بازگردانیووده مووا یسووش به و آزمووشد خووشاهی  نیووک و بوود بووه آزمووایش راه از را شووما و اسووت

آیه مذ شر به امتحان خداوند، مدت امتحان و نتیمه امتحوان  وه در سورای دیگور . ششید م 

است  ه نتیمه امتحان خداوند بورای انسوان، محبوشب  ت ر قابلهمچنین   ند است اشاره می

 ْنُّي الِمُؤِمنْي ليیيکِرُمُ عيلي  اللُّيهْ : »ششد خدا شدن و بهشت است  ه در اول روایت به آن اشاره می

 «.َيعِطياهُ تيلْکي منِْ غيیِرْ َينِ یينتِيقصْي منِْ مُلکِهْْ شيیئِاف-حيتُّي  ليشِ سيکيليهُ المِينُّيةي بْميا فیْهيا

 سوغاتِ مسافر .3-3

 بووا مسوافر  وه چنووان»(041ص ، 0 ، جق 4123 لینوی،« ) يميوا یيتيعياهيودُ الِغيائْو ُ َيهِليووهُ بْوالطُُّريفْ

 «. ند دلمشئ  ا  خانشاده از ظهشر نش هاى سشغاتی

امتحان خداوند آمده  وه ایون امتحوان بوه نفوع بنوده و بورای  مهیدرنتچنانکه گذشت، 

دلمشیی اوست و خداوند در این مقام به مسافری تشبیه شده  ه با خوشد سوشغاتی بوه هموراه 

ه اوسوت و در ایون مقوام سوشغاتی خداونود ی خوانشادروشون چش دارد و سشغاتی مسافر مایه 

 همان نتیمه امتحان برای بنده است.

 ند سفر برایش مایوه بوا  رفوتن علو  و  های ناشناخته دیدن می مسافر چشن از سرزمین

آورد  ه برای  سانی  ه بوه  ها هدایایی با خشد به همره می ششد و از آن سرزمین آگاهی می

روشنی است. تفاوت مسافر با دیگران در ایون اسوت  یه چش اند، ما ها سفر نکرده آن سرزمین

ولوی دیگوران ایون علو  و  سفر رده ه مسافر دارای عل  و تمربه از تایی است  ه به آنما 

آورد، برای خوانشاده نشظهوشر و  های  ه مسافر به همراه می تمربه را ندارند. معمش ف سشغاتی

شوشد. در ایون مقوام  مشت  شوادابی میتذاب است و به سب  شناخت تدید و آگاهی نش، 

ها  پایانش به مسافری تشبیه شده  ه از عال  آخرت، مصلحت انسوان خداوند به خاطر عل  بی

های مؤمن بوه ارمغوان  برای انسان هایی ی... سشغاتو بهتر بشدن امشری  ه به نفع انسان است و

ی و سوخت بهاغل  بندگان آورد  ه مایه خششبختی آنان است، تشضی  اینکه مشقع امتحان  می

 ننود  وه بوه مصلحتشوان  ی طاقوت از  و  داده و اموشری را طلو  میگاهافتند و  تع  می
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 ورانش ماننود مسوافر، حامولْ آگواهی  عل  بی واسطه بهنیست ولی در پایان امتحان، خداوند 

شوشد  روشنی آنان می ، مایه چش دارد یبرمها  تدید است و وقتی پرده از خیرات برای انسان

است  ه مصوداق عینوی ایون  تکمل قابلسشغاتی از طرف خداوند است.  مثابه بهو این خیرات 

اسوت  وه خداونود  )ع(مسئله برای دو پیامبر بزرگ اتفاق افتاده است. اولی حضورت ایوشب

نْیي َينُّْووی ريبُّيووهُ  نووادى  ْتِ َيیُُّووشبي وي»فرمایوود:  می گشنووه نیا « الوورُّياحْمیْني َيرِحيوو ُ َينِووتي وي رُُّالضووُُّ  ميسووُّي

 آسوی  مون بوه: » وه داد نودا را پروردگوار   وه ی[ هنگوام  ن یاد] را ایشب (؛ و17)َنبیاء/

 همشم مشرد )ع( ند  ه ایشب آیه شریفه بیان می «.مهربانان نیتر مهربان تشی  و است رسیده

 شودیدى مورض. مردنود همه او د  و برفت دست از همه امشالش گرفت، قرار ببها انشاع

 را خشد حال و  رد بلند دعا به دست آنکه تا داد م  رنج را او ها مدت و شد مسل  بدنش بر

،   4724؛ بوانشی اصوفهانی، 741: 41، ق 4143 رد )نک: طباطبائی،  شکایت او درگاه به

ترین امتحان الهی قرار گرفت اما نتیمه امتحوان وی  مشرد سخت )ع((. حضرت ایشب092: 1

 مْونِ رَحْمَة ً  ميعيهُ ِ مْثِليهُ ِ وي َيهِليهُ آتيینِاهُ وي ضُرٍُّ منِْ بهْْ ما فيکيشيفنِا ليهُ فياستِيميبنِا»شد  ه  صشرت نیبد

 او بور وارده آسوی  و دی نمش اتابت را او[  دعاى] (؛ پس11)َنبیاء/« لْلِعابْدْیني  تْ ِرى وي عنِْدْنا

[ توا]  وردی  عطوا وى بوه[ ممودداف] آنان با همراه را نظیرشان و او  سان و  ردی  برطرف را

های خداوند  آیه مذ شر سشغاتی [.باشد]  نندگان عبادت براى عبرت  و ما تان  از رحمت 

 شمارد. می )ع(بعد از امتحان را برای ایشب

وته شبه بین مسافر و خداوند همان سشغاتی است  ه وقتی به خداوند منتس   نیبنابرا

ششد سشغاتی بارز  و با عظمت و مایوه سوعادت اسوت، همچنوین رازْ اطوبقْ مسوافر بوه  می

 رانش بهتورین  عل  بی واسطه بهخداوند همان فلسفه سفر و عل  و آگاهی است  ه خداوند 

 دهد. عنا میها را از عال  م ها و آگاهی سشغاتی

 طبیب .4-3

 خودا» (.252ص  ،2 ، جق 7041کلینی،« ) ْنُّيهُ ليیيحِمیْهْ الدُُّنیِيا  يميا یيحِمْی الطُّيبیْ ُ الِميورْی ي وي »..

 «.دهد پرهیز را بیمار پزشک ه  چنان دهد، پرهیز دنیا از را مؤمن

طشر  ه گذشت در انتهای روایت خداوند به طبیبوی تشوبیه شوده  وه انسوان را از  همان
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 ند، تشضی  اینکه در دنیا پزشکانی هسوتند  وه اموشر مضور بوه بیموار را از او  حذر می دنیا بر

گیرند. خداوند نیوز ماننود   نند و در این برحذر داشتن مصلحت بیمار را در نظر می سل  می

ی از شفابخشوی  عل  خداوند، نسخه عنشان بهداند و قرآن  ای انسان مضر میپزشک، دنیا را بر

هاست  وه یکوی از رسوالت اصولی آن دادن نسوخه بورای بنودگان تهوت  طبی  مطلق انسان

 سعادتمندی است.

تُ  تْا وي» شووده اسوت: نقول در قوورآن )ع( ْیابوراهقوشل حضوورت  از فیْنْ فيهُوشي ميرْضووِ « یشووِ

 طبابوت،  وه معنای آیوه ایون اسوت« دهد م  شفا مرا ششم بیمار  ه یهنگام و» (؛12الشعراء/)

 در را درموانیخوشاص  خداوند. واقعی اوست طبی  و در حقیقت است پروردگار عال   ار

 توشان آدموی، بوه و آفریود درموانی را دردی، هور برای آفرینش، نظام در قرار داده و داروها

 گر تملی را خشد ، یترت نیا به و  رد عنایت راها  آن طرز استفاده و داروها و دردها شناخت

 یهوا یمواریب درموان بورای نیوز( ص) یالهو انبیواء ه  چنان داد؛ قرار «شافی» و «طبی » اسماء

 .هستند مقدُّس یها نام این ميظهر تس ،

 بوا شوفا ولوی گیرد؛ می انمام پزشک لهیوس به درمان،  ه نیز باید گفت طبابت مشرد در

روال  از گواهی شوفا،. صوشرت نگیورد شوفایی ولی پذیرد؛ صشرت معالمهبسا  . چهاست خدا

 ؛دیوآ یمو دسوت به دیگر مسیرهای از گاهی و دارو خشردن معالمه طبی  و یعنی آن؛ عادی

گواه در  و معنشیوات یوا در طبیعوی عشامول در گواهی را شفا پروردگار متعال ،گرید عبارت به

 .دهد‎می قرار یعیرطبیغعشامل 

نیز با تکسی به خداوند و قرآن نقش طبی  را ایفا  رده و نسوخه  )ع(معصشمانهمچنین 

 تولُّي و عيزُّي اللُّهي  نُّ»فرماید:  ص( میا رم )اند چنانکه پیغمبر  حذر از دنیا را برای مردم پیچیده

« اسوت تولُّ و عوزُّ خداوند طبی ،( »01422، حدی  شماره ق 4124)متقی هندی،  «الطُّيبی ُ

 بکشویاءي تيرفُوقُ ليعيلُّيوکي و ،اللُّوهُ الطُّيبیو ُ»ت دیگر از حضرت نقل شوده اسوت: همچنین در روای

 نیوک را چیزهوای  بسوا چوه و خداست طبی ،» (422ص ، 4710پاینده، « )غيیريکي بها تيحرُقُ

 .«بسشزان  را[ دیگرى ریشه درمان، تاى به] آن با و بیامیزى

 تون بورای خشاه و( روان و تان) روح برای خشاه دارو، و طبی  اسبم، نگاه از بنابراین
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 و  ننوود می ایفووا آفوورینش حکیمانووه نظووام در را واسووطه یووک نقووش تنهووا ،(تسوو  و بوودن)

 .است متعال خداوند فق  ، ننده درمان

 ی رسیدن به رضوانها راهی ها لیتمث .4

 بلندی و کوهان .2-4

آموده  نیچنو نیادرباره اهمیت رضوای الهوی  )ع(باقردو مرتبه در  تاب  افی روایت از امام 

، 4ج ، ق 4123) لینوی، «  وي بيابُ الِکيشیِياءْ وي رْضيا الورُّيحِمينْ  وي مفْتِياحهُُ  الِکيمِرْ وي سينيامهُُ ذِرْوَةً » است:

 رحموان خداى خرسندى و چیز همه در و  لید و  شهان و بلندى(. »49ص ، 0ج ؛ 414ص 

 «.یوتعال تبارک

وایت از رضایت الهی به عناصر مادی همچشن بلندی،  شهان و  لید اسوتفاده در این ر

ششد:  لمه سنام از سن  بوه معنوای علوش،  شده است  ه ابتدا به تحلیل این عناصر پرداخته می

 ،7 ج ،ق 4121؛ ابن فوارس،012ص ، 4ج  4734طریحی، است )بلندی و رفعت گرفته شده 

(. بوه 037ص ، 3ج ، ق 4129فراهیودی،باشود ) سنام موی(. اس   شهی در بصره نیز 421ص 

آیوه   وه یطشر بوه -«تسونی » لمه ( 03/ المطففین« )تيسنِیْ ٍ منِْ مْزاتهُُ وي»چشمه بهشتی در آیه 

اى اسوت در بهشوت،  وه خوداى تعوال  نوامش را  به معنواى چشومه - ند بعدى تفسیر  م 

، 4731طباطبائی، آمده ) ردن و پر شدن نیز و از این ماده  لمات  به معناى بلند  تسنی  نهاده

 زدیر یفروماى است  ه از با  به پائین  لغت به معن  چشمه ازنظر( برخی نیز 791ص ، 02ج 

انوود بووه خوواطر آن اسووت  ووه ایوون چشوومه  (. بعضوو  گفتووه149ص ، 42ج  4123)زمخشووری،

وقتو   (.730ص  ،42 ج ،ق 4144آلشسوی، دارد )مخصشص در طبقوات بوا ى بهشوت قورار 

 ،ق 4144، معنایش این اسوت  وه آن چیوز را بلنود  ورد )فیروزآبوادی،«سنمه»ششد: گفته م 

سونام گفتوه  تهوت نیازاشتر نیز به تهت بلندترین قسمت این حیوشان   شهان (.92ص  ،1 ج

معانی و مصادیقی  ه بورای ایون  درمممشع(. 723ص ، 40ج ، ق 4141ابن منظشر،ششد ) می

گفت؛ این واژه د لت بر بلنودی و برتوری دارد.  تشان یمواژه در  ت  لغت ت ر شده است 

در این فراز از روایت از باب استعاره به رضایت الهی  ه با ترین و رفعت تمام اموشر اسوت 

 ششد. سنام گفته می
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 کلید .1-4

 رحموان خرسوندى خوداى و زیچ هموه در و  لید و»« رْضيا الرُّيحِمينْ وي بيابُ الِکيشیِياءْ وي  مفْتِياحهُُ»

 .«تبارک
و بوه  -بفوت  موی  -«ميفوت »تموع مفوات  از واژگان دیگوری همچوشن  در ادامه روایت

باشود و بوه معنواى  لیود  -موی  به  سر -تمع مفْت  معناى خزینه مر ز نگاهدارى است، اما

(. در صووشرت اول 794ص ، 0ج ، 4734؛ طریحووی، 200ص ، ق 4140راغوو  اصووفهانی، )

و در صوشرت دوم  واسوطه عقول اسوت ششد  ه  لیدهاى تمام امشر به معن  عبارت چنین م 

 تمع قابولعقل تمام گنمینه و مخزن  ارها را در دست دارد. البتوه هور دو معنوا بورای عقول 

انود  نظور گرفتوهاموا معنوای مشوهشر  وه شوارحین هموان معنوای مشوهشر  لیود را در ؛ هستند

؛ مازنوودرانی، 47، ص ق 4127؛ میرداموواد، 432ص  ،4ج ، ق 4717صوودرالدین شوویرازی، )

 (.122 ص ،4 ج ،ق 4710

در ارتباط با نقش مضاع  آن یعنوی بواز ردن و بسوتن اسوت.  وضشح به ارایی  لید 

ه  و این نقش ه  برای باز ردن و آغاز یک راه باطنی است و ه  برای باز شناخت ایون راه

بوه پطوروس نبوی نشوان داده شود. قودرت  لیود  ؛  هخصایص  لید ملکشت است وضشح به

هوا را در ی به ه  بستن و از ه  گسستن، یا باز ردن و بستن آسومان است  ه اتازه چنان آن

در زمینه عرفان داشتن  لیود بوه مفهوشم  (.493-492صص  ،1ج  ،4731 ششالیه،دارد )اختیار 

به معنای ورود به یک مکان، شهر یا خانه اسوت، بلکوه در  فق  هنشروع رهروی است،  لید 

ی بواطنی  ی معنشی، به تایگاهی روحوانی و بوه درتوه ضمن به معنای رسیدن به یک مرحله

گیری دارد و  است.  لید نماد رئیس، استاد، رهرو باطنی است، نماد  سی  ه قدرت تصمی 

 همان(.ت )اسگیرد و نماد خششبختی  مسئشلیت را به عهده می

اینکه رضایت الهی را  لید است یعنی راهگشای تموام اموشر رضوایت خداونود متعوال 

گشواید اگور فورد در تموام احوشال و شورای   هوای بسوته را می گشنه  ه  لید راه است. همان

های عوال  و هور آنچوه بورای  را در نظور داشوته باشود گوشیی  لیود تموام گنمینوه الله رضشان

 خششبختی نیاز دارد را درست گرفته است.
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اصل حشزه مقصد در این حدی  گهربار تمثیلی برگرفته از مفواهی  قرآنوی اسوت  وه 

خداوند متعال بارها در آیات شریفه رضایت و رضشان خشد  را با ترین و برتورین نعموت 

ويعيدي اللُّيهُ الِمُؤِمنْیْني وي الِمُؤِمنْياتْ تينُّياتٍ تمِورْى مْون تحتِْهيوا » شمرده است به استناد آیه شریفه:بر

ف ْ تينُّياتْ عيدِنٍ وي رْضِشيانى مُّنْي اللُّيهْ َي بِرُ تيالْوکي هُوشي الِفيوشِزُ  طيَِّبَ ً وي ميسيا نْي  ها یفالِکينهِيارُ خيالْدْیني 

خششنشدى خودا از ایشوان »اند:  ( عبمه طباطبائی در تیل آیه شریفه آورده30به/التش« )الِعيظیْ 

اگر رضشان را نکره آورد بوراى اشواره بوه  ؛ وتر است و ارزنده تر بزرگ ها حرفاز همه این 

تشاند آن را و حودود آن را درک  نود، چوشن رضوشان  این معنا است  ه معرفت انسان نم 

و شاید براى فهماندن این نکتوه بوشده  ه  بشر بدان دست یابدخدا محدود و مقدر نیست تا و

اسوت، البتوه نوه  تور بزرگهوا   ه  مترین رضشان خدا هر چه هو   و  باشود از ایون بهشوت

این ترش   هرچند -ها نتیمه رضشان او و ترشح  از رضاى اوست  ه این بهشت تهت نیازا

قورآن  وری  بشور را بودان   ه حقیقت عبشدیت  وه تهت نیازابلکه  -صحی  است درواقع

طمعو   وه  به خاطرمحبت به خدا انمام ششد، نه  به خاطر ند عبشدیت  است  ه  دعشت م 

سعادت و رستگارى براى یوک نفور  نیتر بزرگو  به بهشتش و یا ترس   ه از آتشش داری 

 درصوددعاشق و دوستدار این است  ه رضایت معششق خوشد را تلو   نود، بودون اینکوه 

(. حضوورت 142ص ، 9 ، ج4731عبمووه طباطبووائی،«. )ارضوواء نفووس خووشیش بووشده باشوود

نیز خطاب به عثمان بن حنی  فرمانودار بصوره ایون عشوق و شوشق الهوی را  )ع(نیرالمؤمنیام

های واتو  را در   وه مسوئشلیت  وس آن شاند: خششا به حال  به تصشیر سخن می نیچن نیا

ه خداوند هرگشنه سختی و تلخی را به تان خریده و بوه و در را پیشگاه خدا به انمام رسانده

... ی پرداختوه و اگور خوشاب بور او چیوره شود بور روی زموین خشابیوده اسوت ودار زنده ش 

 (.14نامه /الببغه )نهج

بر این اساس تمام اعموال، رفتوار و  وردار انسوان در هموة احوشال بایود متشتوه خودا و 

د. از طرف دیگر انسان زمانی  ه راضی بوه رضوای اطاعت و از تات قدسی الهی انمام بگیر

 ی اسوبمیهوا آمشزه مبنایی تفاوت ششدخداوند باشد آرامش روحی و روانی نصی  وی می

 خداونود هوای اسوبمی، در آمشزه محوشر  وه اسوت این تربیت و تعلی  فلسفه مکات  با سایر



 66 |   یداراب؛  یدر کتاب کاف یخداشناس یلیتمث اتیروا ییمحتوا لیتحل

دنیوا  هموین در انسوان شدن خدایی تربیت اسبمی، در. است انسان مکات ، سایر در و است

 تر دقیوق تعبیر به یا انسان دنیایی تعالی تنها هدف ،مدار انسان مکات  سایر در اما هدف است،

 خروتوی فورق دارد. با دیگری  امبف مکت  هر خروتی ،مهی. درنتاست انسان شدن دنیایی

...  و صوادق متعهود، مخلوص، بصویر، نیکش ار، متقی، مؤمن، انسانی اسبمی، تربیت و تعلی 

 فواتر،  وافر، انسوانی  وری ، قورآن مکتو  برابور در درست مکات ، سایر خروتی و است

پوس مبنوای اصولی و اساسوی  .اسوت...  و  اتب منافق، مشرک، مفسد، فاسق، تاهل، ظال ،

 تربیت اسبمی رضایت خداوند است.

 بندی جمع. 4
حقیقت ناب وتشد آدمی تنها در سایه نگور  تشحیودی  )ع(اطهارهای ائمه  آمشزه بر اساس

 وارد بردارد، قدم خدا شناخت تهت در و دارد باور را خدا انسان  ه یهنگامیابد.  تملی می

 خشاسوت و رضوایت عملوی، هور انمام برای  ه است زمان آن و ششد می صال  عمل مرحلة

ششد؛ انسان از مرحله ضع  به  مال برسد  این نگر  سب  می .دهد  می قرارمدنظر  را الهی

و برای رسیدن به هدف نهایی نیاز دارد؛ در این مسیر ابتدا خالق، معبشد و مقصد را بشناسود. 

برای درک بهتور از حضوشر خداونود در  )ع(نیمعصشمهای تمثیلی روایی  آمشزه تهت نیازا

را بوه زیبوایی  الله رضوشاننوین مقوام وا ی خداونود و همچ رساندن یاری یچگشنگاین مسیر، 

 شد. تا اطمینان خاطر و انگیوزه افوراد  وه خشاهوان تربیوت  تمام برای مخاطبان به تصشیر می

های مبدَ و بارزترین وتوه  ، همراه با حشزهشده انیب مباح  الهی هستند را چندین برابر ششد.

 داده شده است. های مقصد در شکل تیل نمایش تهت تشصی  حشزه ها آنشبه 
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 منابع 
  ری ؛ ترتمه فش دوند قرآن

 .شهیدی ترتمه ؛الببغه نهج

 ، چاپ اول. ا سبمی ا عبم مکت  ،ق  ،اللغة مقاییس معم (. 4121فارس. ) بن احمد فارس، ابن

 دار ،بیوروت میرداموادی، نیالد تمال ،تحقیق به ، العربلسان (. 4141مکرم. ) بن محمد منظشر، ابن

 .سشم چاپ صادر،

 ،مشوهد ،القورآن تفسویر فوی المنوان روح و المنان روض(. 4121علی. ) بن حسین رازی، ابشالفتشح

 .رضشی قدس آستان اسبمی های پژوهش بنیاد

 شویخ، محمودعلیمتورت : ، سوهروردی دیدگاه از اشراق فلسفه مبانی(. 4730ابشریان، محمدعلی. )

 بهشتی، اول. شهید دانشگاه ،تهران

 .بدوی عبدالرحمن چاپ ،بیروت، ارسطش منطق(. 4994. )ارسطش

 .العربی التراث داراحیاء ،بیروت ،اللغه تهذی (. تا بی. )احمد بن محمد َزهری،

 نشوریه ببغتوی، مختلفی رویکردهای پرتش در تمثیل، ببغت(. 4793. )ابشعلی رتاء زین ، ا بری،

 .41   ،ببغی زبانی مطالعات

 ، العلمیوه دارالکتو  ،بیوروت ، العظوی  القورآن تفسیر ف  المعان  روح(. 4144. )محمشد سید آلشس 

 .اول

 اول مدرسه، انتشارات ،تهران اسبمی، تربیت به دوباره نگاهی(. 4721. )خسرو باقری،

 زنوان نهضوت ،تهوران ،قورآن تفسویر در العرفان مخزن(. 4724. )امین نصرت سیده اصفهانی، بانشی

 .مسلمان

 .الإسبمیه دارالکت  ،ق  ،المحاسن(. 4734. )خالد بن محمد بن احمد برقی،

 .التراث دار حیاء ،بیروت ،سلیمان بن مقاتل تفسیر(. 4107. )سلیمان بن مقاتل بلخی،

 دنیای دانش، چاپ چهارم. ،، تهرانالفصاحة نهج(. 4710. )پاینده، ابشالقاس 

 از نگاه سید قط ، )ع(شس عناصر ادبی و هنری در داستان ی(. 4794. )پروینی، خلیل، یحیی امینی

 .4794، شهریشر 4دوره مطالعات ادبی متشن اسبمی،  ،ممله

 .اول اسبمی، فرهنب نشر دفتر ،ق  ،الببغه نهج تفسیر و ترتمه(. 4741. )یمحمدتق تعفری،
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 ،هوا آن تربیتوی  اربردهای و  افی  تاب تمثیبت محتشایی و زبانی تحلیل(. 4791. )دارابی، فرشته

 دانشگاه عبمه طباطبائی.

 .اول ، دارالقل  ،بیروت ، القرآن َلفا  مفردات(. 4140. )محمد بن حسین اصفهان ، راغ 

 سشم العربی، دارالکتاب ،بیروت ، التنزیل غشام  حقائق عن الکشاف(. 4123. )محمشد زمخشرى،

 .نش نشر فرهنب ،تهران سشرآبادی، تفسیر(. 4712. )محمد بن عتیق ابشبکر سشرآبادی،

 ،نصور، تهوران حسین سیدمترت :  اشراق، شیخ مصنفات مممشعه  (. تا بی. )الدین شهاب سهروردی،

 انسانی،.  علشم  پژوهشگاه

 عل ، دوم. ،ا بری، تهران فتحعلیمترت :  ا شراق، حکمه(. 4790. )حبش بن سهروردی، یحیی

 نشر آگاه، چاپ اول. ،، تهرانصشر خیال در شعر فارسی(. ال بی. )شفیعی  د نی، محمدرضا

مؤسسوه مطالعوات و  ،تهوران ،شرح َصوشل الکوافی(. 4717. )شیرازى، محمد بن ابراهی  نیصدرالد

 ، اول. فرهنگ تحقیقات 

 نشر همرت، دوم. ،، ق  تاب العین(. 4129. )َحمد بن خلیل فراهیدى،

 ی تامعوه اسوبمی انتشوارات دفتور ،قو  ،القورآن تفسیر فی المیزان(. 4143. )نیمحمدحس طباطبائی،

 .چاپ پنم  ق ، علمیه حشزه مدرسین

 .الحیدریه المکتبه ،نم  ،الأخبار غرر فی الأنشار مشکاه(. 4714. )حسن بن علی طبرسی،

 ،تهوران اشکشرى، حسین  احمد ،تحقیق به ، البحرین مممع(. 4734. )محمد بن نیفخرالد طریحی،

 .چاپ سشم ، مرتضشى

 .دارالثقافه ،ق  ،الأمالی(. 4141. )حسن بن محمد طشسی،

 .اول المدیدة، الآفاق دار ،بیروت ،اللغة فی الفروق(. 4122. )عبدالله بن حسن عسکرى،

 .دوم چاپ همرت، نشر ،ق  ، العین  تاب(. 4129. )َحمد بن خلیل فراهیدى،

 .دوم چاپ ، همرت نشر ،ق  ، العین  تاب(. 4129. )َحمد بن خلیل فراهیدى،

 .العلمیة دارالکت  بیروت، ،المحی  القامشس(. 4144. )یعقشب بن محمد فیروزآبادی،

 .شش  الإسبمیة، دارالکت  ،تهران ،قرآن قامشس(. 4734. )ا بر عل  سید قرش 

 تربیووت اصووشل(. 4792. )سلحشووشری احموود خششووخشیی؛ منصووشر  یووشمرث، گووشدرزی، قیصووری

 و پواییز ،اسوبمی تربیوت فصولنامه دو ،)ع(اطهار ائمه و قرآن یها آمشزه اساس بر تشحیدی

 .3-03صص  ،04ف    40   ،4792زمستان 
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 ا برغفوارى علو  ،تحقیق به ،(الإسبمیة -ط) الکافی(. 4123. )اسحاق بن یعقشب بن محمد  لین ،

 .چهارم چاپ الإسبمیة، دارالکت  ،تهران آخشندى، محمد و

 ،، بووه تحقیووقالروضووة و الأصووشل -الکووافی شوورح(. 4710. )احموود بوون صووال  محموود مازنوودران ،

 ، چاپ اول.المکتبة الإسبمیة ،تهران شعران ، ابشالحسن

 مؤسسوة ،، بیوروتوالأفعوال الأقوشال سونن فوی العموال  نوز(. 4124. )متقی هندی، عبءالدین علوی

 الرسالة، چاپ پنم .

 .الإسبمیه دارالکت  ،تهران ،نمشنه تفسیر(. 4731. )ناصر شیرازی، مکارم

 ،مهودی رتوائی، قو  ،به تحقیق، التعلیقة عل  َصشل الکافی(. 4127. )میرداماد، محمد باقربن محمد

 ، چاپ اول.ام یالخ

بوایبشردی،  متورت : مهرآفواق نقش تعلوی  و تربیوت در دنیوای اموروز،(. 4734. )برزینکا ولفگانب

 دانشگاهی، اول. نشر مر ز ،تهران

 .خمینی امام مشسسه انتشارات ،ق  ،تربیت و تعلی  فلسفی مبانی(. 4739. )اوزمن هشاردا،
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